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Accounting Standard No. 16 on the Scale of 

Rational Juristic Reasoning (Ijtihad) and 

Sharia-Based Justice 

 

Foreign currency translation within a financial reporting 

system is not merely a process of converting foreign-

currency amounts into the reporting currency; rather, it is a 

matter concerning how economic reality is represented, how 

changes in the value of money are recognized, and the effects 

thereof on the rights and interests of stakeholders. This study 

was conducted with the aim of analyzing the foundations and 

effects of foreign currency translation in light of the 

jurisprudence of transactions (fiqh al-mu'āmalāt), and of 

assessing its relationship to the requirements of Accounting 

Standard No. 16. The research method is analytical-

descriptive, based on a comparative study of accounting 

principles and the rules of Imami jurisprudence. Within this 

framework, the study first examines the nature of 

 

Abstract 

Received: 2026-06-24        Accepted: 2026-09-12 

https://www.illrc.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0003-0442-8963
https://orcid.org/0009-0000-7271-5134
mailto:mrezadanesh.sh@ut.a
https://jftl.illrc.ac.ir/?lang=en
https://jftl.illrc.ac.ir/?lang=en
https://www.illrc.ac.ir/
https://www.illrc.ac.ir/
http://www.jftl.illrc.ac.ir/
http://www.jftl.illrc.ac.ir/
https://doi.org/10.22034/jftl.2026.2092462.1015
https://doi.org/10.22034/jftl.2026.2092462.1015
https://jcl.illrc.ac.ir/?lang=en
https://jcl.illrc.ac.ir/?lang=en
https://www.illrc.ac.ir/
https://www.illrc.ac.ir/
http://www.jcl.illrc.ac.ir/
https://doi.org/10.22034/law.2025.2043609.1469
https://jftl.illrc.ac.ir/?lang=en


 

1 شماره | 1دوره  | 1405بهار و تابستان  | مالی و مالیاتیو توسعه در حقوق  قیصلنامه تحقدوف   

 

 
 

124 

  

  

 

 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4. International 

d 

foreign currency translation and the distinction between 

monetary and non-monetary items, then analyzes the bases 

for determining the exchange rate, the recognition of gains 

and losses arising from exchange-rate changes, and the 

manner in which the effects of foreign operations are 

reflected. The findings indicate that considerable capacity 

for convergence exists between the logic underlying 

Accounting Standard No. 16 and certain foundational 

principles of the jurisprudence of transactions—including 

truthfulness and transparency in the representation of reality, 

the dependence of the ruling on its subject matter, the 

authority of rational custom ('urf-e 'aqalā'ī), and caution in 

matters concerning property. Nevertheless, the accounting 

recognition of a gain arising from an exchange-rate change 

does not necessarily signify the realization of profit in the 

economic and juristic sense, and hence does not necessarily 

entail the capacity for its appropriation or distribution. 

Accordingly, a distinction between "accounting recognition 

and measurement" on the one hand and "the realization and 

appropriative effects of profit" on the other is essential, in 

order to prevent the commingling of principal and yield and 

to forestall the inequitable distribution of gains and losses. 

The study concludes that Accounting Standard No. 16 may 

be regarded as a mechanism for the disciplined 

representation of economic reality, with the caveat that the 

validity of an accounting figure should not, absent a 

determination of economic realization and compliance with 

juristic standards, serve as the basis for appropriative and 

distributive effects. 

Keywords: Accounting Standard No. 16, monetary and 

non-monetary items, foreign currency translation, exchange 

gains and losses, jurisprudence of transactions 
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 فرا
ً
برای تبدیل مبالغ  یندیتسعیر ارز در نظام گزارشگری مالی، صرفا

ای ناظر به نحوه ارزی به واحد پول گزارشگری نیست، بلکه مسئله

بازنمایی واقعیت اقتصادی، شناسایی تغییرات ارزش پول و آثار آن بر 

نفعان است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی و حقوق و منافع ذی

زامات آثار تسعیر ارز در پرتو فقه معاملات و ارزیابی نسبت آن با ال

انجام شده است. روش پژوهش،  ۱6استاندارد حسابداری شماره 

تحلیلی ـ توصیفی و مبتنی بر مطالعه تطبیقی مبانی حسابداری و 

قواعد فقه امامیه است. در این چارچوب، ابتدا ماهیت تسعیر ارز و 

تمایز میان اقلام پولی و غیرپولی بررسی شده، سپس مبانی تعیین 

رز و نحوه نرخ تسعیر، شناسایی سود و زیان ناشی از تغییرات نرخ ا

های پژوهش یافته انعکاس آثار عملیات خارجی تحلیل شده است.

و  ۱6دهد که میان منطق استاندارد حسابداری شماره نشان می

برخی اصول بنیادین فقه معاملات، از جمله صدق و شفافیت در 

بازنمایی واقعیت، تبعیت حکم از موضوع، حجیت عرف عقلایی و 

 توجهی برای همگرایی وجود دارد.بلاحتیاط در اموال، ظرفیت قا
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 ، شناسایی حسابداری سود ناشی از تغییر نرخ ارز حالنیباا   

ً
لزوما

به معنای تحقق سود به مفهوم اقتصادی و فقهی و در نتیجه قابلیت 

شناسایی و »، تفکیک میان اساسنیتصرف یا توزیع آن نیست. برا

برای « تحقق و آثار تصرفی سود»و « گیری حسابداریاندازه

جلوگیری از اختلاط مال و ثمرات و پیشگیری از توزیع ناعادلانه 

. نتیجه پژوهش آن است که استاندارد سود و زیان ضروری است

توان سازوکاری برای بازنمایی منضبط را می ۱6حسابداری شماره 

واقعیت اقتصادی دانست؛ با این ملاحظه که اعتبار عدد 

حسابداری نباید بدون احراز تحقق اقتصادی و رعایت موازین 

 .فقهی، مبنای ترتب آثار تصرفی و توزیعی قرار گیرد

 

و  ی، اقلام پول۱6شماره  یاستاندارد حسابدار: هایدواژهکل

 فقه معاملات ر،یتسع انیارز، سود و ز ریتسع ،یرپولیغ
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 مقدمه

تسعیر ارز در نگاه نخست، موضوعی فنی در قلمرو حسابداری و گزارشگری مالی به 

که از طریق آن، مبالغ و اقلام ارزی در واحد پول گزارشگری بیان  یندیرسد؛ فرانظر می

های مبادله آن پیوسته در معرض ، در اقتصادی که ارزش پول و نرخحالنیشوند. باامی

 تبدیل یک عدد به عددی دیگر نیست؛ بلکه نحوه مواجهه با 
ً
تغییر است، تسعیر ارز صرفا

ها و ارزش اقتصادی حقوق، تعهدات، داراییتوان چگونه می ؛تر استای بنیادیمسئله

شده از ای بیان کرد که تصویر ارائهگونهمنافع را در شرایطی که ارزش پول ثابت نیست، به

وضعیت مالی با واقعیت اقتصادی فاصله نگیرد؟ از این منظر، تسعیر ارز در نقطه تلاقی 

دالت در روابط مالی و واقعیت اقتصادی، قواعد گزارشگری مالی و موازین ناظر بر ع

 .گیردمعاملاتی قرار می

 بر ارقام گردد،شود که توجه اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می
ً
 تغییر نرخ ارز صرفا

ها و تواند موجب تغییر در نحوه شناسایی داراییگذارد، بلکه میهای مالی اثر نمیصورت

اشخاص از وضعیت مالی و عملکرد ها، سود و زیان واحد تجاری و در نهایت ارزیابی بدهی

آن شود. بنابراین، انتخاب مبنای مناسب برای تسعیر و نحوه انعکاس آثار ناشی از آن، 

 با صدق و قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارتباط پیدا می
ً
کند. اگر گزارش مالی مستقیما

« عدد حسابداری»درستی منعکس کند، فاصله میان نتواند آثار واقعی تغییر ارزش پول را به

گیری نادرست و در مواردی تضییع افزایش یافته و زمینه برای تصمیم« واقعیت اقتصادی»و 

 .شودنفعان فراهم میحقوق ذی

 در چارچوب استاندارد حسابدار
ً
شماره  یدر نظام حسابداری ایران، این موضوع عمدتا

تنظیم شده است. کارکرد اصلی این استاندارد، ایجاد « در نرخ ارز رییآثار تغ»با عنوان  ۱6

گیری و ارائه آثار تغییر نرخ ارز در معاملات ارزی و مبنایی منظم برای شناسایی، اندازه

پذیری اطلاعات مالی است. این عملیات خارجی و در نتیجه، افزایش قابلیت اتکا و مقایسه

آثار » ، با عنوانIAS 21المللی ستاندارد بیناستاندارد از حیث ساختار و مبانی، در امتداد ا
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گیرد؛ استانداردی که مسائل مربوط به معاملات ارزی، ، قرار می1« های ارزتغییرات در نرخ

 .کندعملیات خارجی و نحوه انعکاس تغییرات نرخ ارز را در گزارشگری مالی تنظیم می

ی و غیرپولی و تعیین نحوه ، با تمایز میان اقلام پول۱6استاندارد حسابداری شماره 

از یک سو،  ؛کوشد میان دو ضرورت جمع کندبرخورد با آثار تغییر نرخ ارز، در واقع می

، ضرورت انعکاس گریدیضرورت ثبات، قابلیت مقایسه و اتکاپذیری اطلاعات مالی و ازسو

انی واقعیت اقتصادی متغیر. اهمیت این تمایز در آن است که همه اقلام مالی نسبت یکس

یت توان آثار نوسانات ارزی را بدون توجه به ماهرو، نمیبا تغییر ارزش پول ندارند و ازاین

 .گیری کردای واحد شناسایی و اندازهاقتصادی هر قلم، به شیوه

 در چارچوب حسابداری نیباوجودا
ً
، مسئله تسعیر ارز در اقتصاد و حقوق ایران صرفا

یز آثار آن بر تعهدات مالی، از دیرباز در فقه معاملات نماند. تغییر ارزش پول و باقی نمی

موضوع بحث بوده است. مباحث مربوط به تغییر اثمان، کاهش و افزایش قدرت خرید پول، 

ماهیت دیون نقدی، معیار تقویم دین و نسبت میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تعهد، 

ای فراتر از سابقه« ارزش»و « عدد»دهند که مسئله نسبت میان همگی نشان می

حسابداری جدید دارد. پرسش فقهی نیز در نهایت آن است که آیا وفای به تعهد با ادای 

یابد یا در شرایطی که ارزش اقتصادی موضوع تعهد به نحو همان عدد اسمی تحقق می

کند که واقعیت اقتصادی تغییر قابل توجهی دگرگون شده است، عدالت معاوضی اقتضا می

 .در ارزیابی حقوق و تعهدات مورد توجه قرار گیرد یافته نیز

توان میان مسئله تسعیر ارز و برخی مباحث کلاسیک فقه معاملات، از همین منظر، می

ویژه در باب عدالت معاوضی، نوعی تناظر مفهومی برقرار کرد. در بیع و شراء، ارزش به

)حمدی،  شودجیده نمیها تنها با نگاه صوری به اعداد سنعوضین و تناسب میان آن

، بلکه عرف عقلایی، قیمت متعارف، علم به عوضین و پرهیز از غرر در (222: 1398

تشخیص وضعیت عادلانه معامله نقش دارند. مسائل فقهی مرتبط با تفاوت فاحش قیمت، 

ای روشن از دغدغه مشترک فقه و توانند نمونهغبن و معیار قیمت متعارف، از این حیث می

                                                           
1 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
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چگونه باید میان صورت عددی یک ارزش و ارزش واقعی و عرفی آن  ؛ی باشندحسابدار

تواند توازن اقتصادی میان طرفین را برهم زند، چه تفکیک کرد و از آنجا که تغییر ارزش می

معیاری باید برای حفظ عدالت مورد استفاده قرار گیرد. این مسئله در تسعیر ارز نیز با 

این تفاوت که موضوع آن، نه فقط ارزش عوضین در لحظه  گردد؛ باصورتی جدید بازمی

 .انعقاد معامله، بلکه تغییر ارزش پول و آثار آن در طول زمان است

دانست؛ « های مالیتقویم مستمر ارزش»توان نوعی ، تسعیر ارز را میاساسنیبرا

ن عددی تقویمی که غرض آن تغییر ماهیت قرارداد یا ایجاد تعهدی جدید نیست، بلکه بیا

وضعیت اقتصادی حقوق و تعهدات در زمان گزارشگری است. همین تمایز، نقطه آغاز 

است. شناسایی یک سود یا زیان ناشی « اثر حقوقی»و « واقعیت اقتصادی»تفکیک میان 

 به معنای ایجاد حق جدید، تغییر مفاد قرارداد از تغییر نرخ ارز در صورت
ً
های مالی، لزوما

تصرف از منظر حقوقی و شرعی نیست. بنابراین، یکی از مسائل اساسی یا تحقق سود قابل 

، تعیین مرز میان مقام گزارشگری و مقام ۱6در تحلیل فقهی استاندارد حسابداری شماره 

 .ایجاد یا تعیین آثار حقوقی و شرعی است

ای در تحلیل سود و زیان ناشی از تسعیر دارد. ممکن است این تفکیک، اهمیت ویژه

آنکه این تغییر های مالی شود، بیتغییر نرخ ارز موجب شناسایی سود یا زیان در صورت

 با تحقق اقتصادی نهایی، قابلیت وصول، استقرار منفعت یا امکان توزیع آن ملازمه 
ً
الزاما

 به این پرسش محدود شود رو، تحلیل فقهی تسعیر ارز نمیداشته باشد. ازاین
ً
تواند صرفا

تری ی حسابداری تفاوت نرخ ارز صحیح است یا خیر؛ بلکه باید پرسش دقیقکه آیا شناسای

شود، عنوان سود یا زیان شناسایی میرا نیز مطرح کند: آیا هر آنچه در نظام حسابداری به

از حیث حقوقی و شرعی نیز همان ماهیت و همان آثار را دارد؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم 

 .است« آثار تصرفی و توزیعی»و « تحقق اقتصادی»، «ریشناسایی حسابدا»تفکیک میان 

ای مستقل است. در شرایط ، انتخاب نرخ تسعیر نیز خود واجد مسئلهگریدیازسو

عادی، رجوع به نرخ متعارف و قابل اتکای بازار، با مبنای عرف عقلایی در فقه معاملات 

ها، محدودیت دد نرخقابل تحلیل است؛ اما در شرایطی که بازار با نوسان شدید، تع

آید که کدام نرخ را دسترسی یا مداخلات گسترده مواجه باشد، این پرسش پدید می
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 می
ً
توان نماینده منصفانه ارزش اقتصادی دانست. در اینجا، مسئله از یک انتخاب صرفا

ای در باب اعتبار عرف، کشف قیمت، عدالت تقویمی و رود و به مسئلهفنی فراتر می

 .شودها تبدیل میانتقال ناعادلانه منافع و زیان جلوگیری از

تا  ۱6بر این مبنا، مسئله اصلی این پژوهش آن است که استاندارد حسابداری شماره 

چه اندازه توانسته است میان واقعیت اقتصادی تغییرپذیر پول، الزامات فنی گزارشگری 

ر، نفی ضرر، حجیت عرف ویژه صدق و شفافیت، منع غر مالی و موازین فقه معاملات، به

عقلایی و عدالت معاوضی، جمعی منسجم برقرار کند. به بیان دیگر، پرسش اساسی آن 

 قواعدی فنی برای تنظیم صورتاست که آیا قواعد تسعیر ارز را می
ً
های مالی توان صرفا

ع و دانست، یا آنکه این قواعد، به دلیل تأثیر مستقیم بر نحوه بازنمایی ارزش و توزیع مناف

 .ها، واجد ابعاد هنجاری و فقهی نیز هستندزیان

کوشد مبانی و احکام تسعیر ارز در ای، میرشتهپژوهش حاضر با رویکردی میان

را در پرتو اصول و قواعد فقه امامیه تحلیل کند. در این  ۱6استاندارد حسابداری شماره 

شود؛ غیرپولی بررسی می چارچوب، نخست ماهیت تسعیر ارز و مبنای تفکیک اقلام پولی و

سپس نحوه شناسایی سود و زیان تسعیر، معیار تعیین نرخ تسعیر و نحوه برخورد با 

گیرد. در ادامه، آثار حقوقی و های ناشی از عملیات خارجی مورد مطالعه قرار میتفاوت

ها ها و نسبت میان واقعیت حسابداری و تحقق حقوقی و شرعی آنشرعی این شناسایی

خواهد شد. غایت این بررسی، اثبات یا رد پیشینی قواعد حسابداری نیست؛ بلکه  بررسی

ها برای بازنمایی صادقانه واقعیت اقتصادی و ارزیابی میزان سازگاری سنجش ظرفیت آن

 .ها با الزامات عدالت در فقه معاملات استآن

یک عملیات  توان در حددر نهایت، فرض اساسی پژوهش آن است که تسعیر ارز را نمی

عدد و »ای درباره نسبت میان ، در عمق خود، مسئلهندیمحاسباتی فروکاست. این فرا

ای که حسابداری جدید است؛ مسئله« شناسایی و تحقق»و « قرارداد و واقعیت»، «ارزش

بندی کرده و فقه معاملات، با آن را در قالب قواعد استانداردهای گزارشگری مالی صورت

های گوناگون آن مواجه بوده است. از این خاص خود، از دیرباز با صورتزبان و مفاهیم 

تنها تواند نهو مبانی فقه امامیه می ۱6منظر، مطالعه تطبیقی استاندارد حسابداری شماره 
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های فقه برای مواجهه با مسائل تر قواعد تسعیر ارز، بلکه به تبیین ظرفیتبه فهم دقیق

ه ارزیابی هنجاری قواعد گزارشگری مالی در جهت صیانت از نوپدید اقتصاد پولی و نیز ب

 .عدالت اقتصادی یاری رساند

 ۱۶شماره  یاستاندارد حسابدار یبررس

ترین چارچوب ، مهم«آثار تغییر در نرخ ارز»با عنوان  ۱6استاندارد حسابداری شماره 

ارزی و عملیات  یهاحسابحسابداری حاکم بر نحوه انعکاس معاملات ارزی، مانده

های مالی واحدهای تجاری در ایران است. نسخه تجدیدنظرشده این خارجی در صورت

هایی که از اول فروردین های مالی دورهتصویب و برای صورت ۱۴۰۰استاندارد در سال 

الاجرا شده است. این استاندارد، ضمن انطباق شوند، لازمو پس از آن آغاز می ۱۴۰۱

، با برخی ملاحظات و الزامات خاص نظام 2۱المللی حسابداری دارد بینگسترده با استان

 حقوقی و اقتصادی ایران همراه شده است.

« واحد پول گزارشگری»و « واحد پول عملیاتی»نقطه عزیمت استاندارد، تفکیک میان 

است که اطلاعات مالی مبتنی بر ارز را بر حسب واحد  یندیعنوان فرابه« تسعیر»و تعریف 

 یک عمل پول گزارشگری بیان می
ً
کند. بنابراین، تسعیر در منطق استاندارد صرفا

محاسباتی برای تبدیل یک مبلغ ارزی به ریال نیست؛ بلکه سازوکاری برای انعکاس آثار 

های مالی است. استاندارد از همین گیری اقلام صورتای ارز در اندازهتغییر قدرت مبادله

کند؛ زیرا در اقلام پولی، واحد تجاری در یرپولی نیز تفکیک میرو میان اقلام پولی و غ

نهایت با حق دریافت یا تعهد پرداخت مقدار معینی وجه نقد مواجه است و تغییر نرخ ارز 

 مبلغ ریالی آن حق یا تعهد را تغییر می
ً
 دهد.مستقیما

ت. بر متجلی شده اس 2۸و  2۷، 2۳ترین احکام استاندارد در بندهای یکی از مهم

، در پایان هر دوره گزارشگری، اقلام پولی ارزی با نرخ ارز پایان دوره تسعیر 2۳اساس بند 

اند، گیری شدهشده بر حسب ارز اندازهشوند؛ در مقابل، اقلام غیرپولی که به بهای تماممی

با نرخ ارز تاریخ معامله و اقلام غیرپولی مبتنی بر ارزش منصفانه، با نرخ ارز تاریخ 

مبلغ »شوند. بنابراین، استاندارد از ابتدا میان گیری ارزش منصفانه تسعیر میندازها

 کند.تفکیک می« ارزش پولی متناظر با آن در تاریخ گزارشگری»و « دفتری
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نتیجه مهم این رویکرد آن است که تغییر نرخ ارز نسبت به اقلام پولی، حتی بدون وقوع 

کند تفاوت مقرر می 2۷شود. بند « تفاوت تسعیر»تواند موجب ایجاد معامله جدید، می

هایی متفاوت از نرخ مورداستفاده در ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی با نرخ

 در سود یا زیان دوره وقوع شناسایی شود. بند  شناخت اولیه یا تسعیر
ً
 2۸دوره قبل، اصولا

 تأکید می
ً
کند که اگر معامله ارزی در یک دوره واقع و در دوره بعد تسویه شود، نیز صریحا

ها های ناشی از تغییر نرخ ارز در هر دوره مالی تا زمان تسویه، به تفکیک همان دورهتفاوت

 شناسایی خواهد شد.

دهد استاندارد م از حیث نظری واجد اهمیت فراوان است؛ زیرا نشان میاین حک

 به « تحقق سود یا زیان تسعیر»، ۱6حسابداری شماره 
ً
موکول نکرده « تسویه نقدی»را لزوما

است. به بیان دیگر، از منظر استاندارد، تغییر ارزش ریالی یک حق یا تعهد پولی ارزی در 

اسایی سود یا زیان باشد، هرچند هنوز وجه نقدی بابت آن تواند منشأ شنپایان دوره، می

و « تحقق حسابداری سود یا زیان»دریافت یا پرداخت نشده باشد. بنابراین، باید میان 

 تفکیک کرد.« تحقق نقدی آن»

عدم  ؛ای است که در تحلیل فقهی نیز باید مورد توجه قرار گیرداین تفکیک همان نکته

 مساوی با عدم تحقق آن نیست. در یا عدم قابلیت ت فایاست
ً
قسیم یک منفعت، لزوما

عنوان سود شناسایی شود، در حالی استاندارد حسابداری نیز ممکن است تفاوت تسعیر به

 که هنوز جریان نقدی متناظر با آن واقع نشده است.

تحقق »توان استانداردی مبتنی بر اصل را نمی ۱6از این منظر، استاندارد شماره 

دانست. معیار آن برای شناسایی تفاوت تسعیر، در مورد اقلام پولی، تغییر نرخ ارز  «نقدی

 وصول یا پرداخت وجه.
ً
این نکته  و اثر آن بر مبلغ ریالی دارایی یا بدهی است، نه ضرورتا

 به دلیل فقدان جریان 
ً
برای بحث حاضر اهمیت بنیادی دارد؛ زیرا اگر سود تسعیر صرفا

. بود دناسازگار خواه ۱6، با ساختار صریح استاندارد شودتلقی « فتهنیاسود تحقق»نقدی 

اما هنوز تحقق  افته،ی یتر آن است که این سود ممکن است تحقق حسابدارتعبیر دقیق

 نکرده باشد. دایپ عیتوز تیقابل ای ینقد

دهد نشان می ۱6با وجود پذیرش شناسایی تفاوت تسعیر در سود یا زیان، استاندارد 
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ارزی و آثار تغییر نرخ ارز  اقلامتابع ماهیت اقتصادی « محل شناسایی حسابداری»که 

 به سود یا زیان دوره منتقل نمیاست. به همین دلیل، همه تفاوت
ً
 شوند.های تسعیر الزاما

گذاری در عملیات خارجی های تسعیر ناشی از خالص سرمایهنمونه روشن آن تفاوت

ای که عملیات های مالیهای مالی تلفیقی یا صورترت، در صو۳2است. مطابق بند 

ها ابتدا در سایر اقلام شود، این تفاوتخارجی در آن تلفیق یا با روش ارزش ویژه منظور می

گذاری در حقوق مالکانه سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری خالص سرمایه

حسب مقررات استاندارد به سود یا  شوند. در زمان واگذاری، مبلغ انباشتهنگهداری می

 شود.زیان منتقل می

ارزش  رییتغ کی یاقتصاد ییشناسا؛ این حکم از لحاظ نظری مؤید نکته مهمی است

اند. استاندارد ممکن است دو مسئله متفاوت م،یتقسانعکاس آن در سود قابل تیو قابل

قتصادی آن، اثر آن را از سود تغییر ارزش را شناسایی کند، اما به دلایل مربوط به ماهیت ا

 یا زیان جاری جدا و در سایر اقلام سود و زیان جامع و حقوق مالکانه نگهداری کند.

های مالی یکی دانست. صورت« پذیریتوزیع»را با « شناسایی»از این منظر، نباید 

فسه نآنکه این امر فیتوانند وجود یک منفعت یا زیان اقتصادی را شناسایی کنند، بیمی

 به معنای قابلیت تقسیم یا استیفای آن توسط صاحبان سرمایه باشد.

در اقتصاد ایران، تنها به نحوه شناسایی تفاوت  ۱6اهمیت واقعی استاندارد البته 

 ریتسع یمبنا دیاست که با ینرخ ارز نییتر، تعشود؛ بلکه مسئله اساسیتسعیر محدود نمی

استاندارد در مواجهه با شرایطی که چند نرخ ارز وجود دارد، معیار  26بند  .ردیقرار گ

های نقدی نرخ مورداستفاده باید نرخی باشد که جریان ؛کنداقتصادی مشخصی ارائه می

گیری، بتواند بر مبنای حساب، در صورت وقوع در تاریخ اندازهآتی ناشی از معامله یا مانده

 به وجود یک آن تسویه شود. بنابراین، استاندا
ً
« شدهنرخ اعلام»رد در نظام چندنرخی، صرفا

کند؛ بلکه میان نرخ و امکان واقعی تسویه جریان نقدی رابطه توجه نمی« نرخ رسمی»یا 

 سازد.برقرار می

ای دارد؛ زیرا نرخ ارز در عمل همواره یک نرخ این حکم در اقتصاد ایران اهمیت ویژه

نشأ معامله، نوع فعالیت، مقررات ارزی، نحوه تأمین ارز، واحد و یکدست نبوده و بسته به م
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صلاح، ممکن است تعهدات صادرکننده یا واردکننده و الزامات مقرر از سوی مراجع ذی

در ایران « نرخ تسعیر»، مسئله رونیازا های متفاوتی در دسترس یا قابل اعمال باشد.نرخ

 یک مسئله حسابداری نیست؛ بلکه در نقطه تلا
ً
قی حسابداری، مقررات ارزی، صرفا

 گیرد. نرخ انتخابی میسیاست پولی و تجاری و الزامات مالیاتی قرار می
ً
تواند مستقیما

 مبلغ ریالی دارایی یا بدهی ارزی و در نتیجه سود یا زیان تسعیر را تغییر دهد.

 
ً
سعیر اهمیت این موضوع در نظام مالیاتی ایران مضاعف است؛ زیرا سود یا زیان تمضافا

 بر درآمد مشمول مالیات اثر بگذارد. به همین دلیل، مسئله انتخاب نرخ می
ً
تواند مستقیما

 حسابداری خارج شده و به مسئله تعیین پایه مالیاتی تبدیل 
ً
تسعیر از یک بحث صرفا

 ۱۴۰۵مرداد  6مورخ  37/1405/200 در همین راستا، دستورالعمل شماره شود.می

 به بند سازمان امور مالیاتی نی
ً
استاندارد  26ز در تبیین نحوه تعیین نرخ ارز، صراحتا

های نقدی استناد کرده و معیار آن را نرخی دانسته است که جریان ۱6حسابداری شماره 

آتی معامله یا مانده حساب بتواند بر مبنای آن تسویه شود. این دستورالعمل، با توجه به 

صلاح و ل الزامات و تکالیف ارزی مراجع ذیشرایط اقتصادی کشور، میان معاملات مشمو

شده توسط معاملاتی که چنین تکلیفی ندارند تفکیک کرده و در بخش نخست، نرخ تعیین

این تحول از منظر حقوق  صلاح را ملاک حسابرسی مالیاتی دانسته است.مراجع ذی

 یک  در ایران ۱6دهد استاندارد است؛ زیرا نشان می واجد اهمیتی بسزامالیاتی 
ً
صرفا

تواند در تعیین مأخذ های مالی نیست، بلکه مفاهیم آن میضابطه فنی برای تنظیم صورت

« نرخ صحیح تسعیر»و درآمد مشمول مالیات نیز اثرگذار شود. در نتیجه، اختلاف درباره 

و « درآمد مشمول مالیات»، «میزان سود یا زیان تسعیر»تواند به اختلاف درباره بالقوه می

 تبدیل شود.« مالیات قابل مطالبه»ایت در نه

، باید میان منطق نظری استاندارد و واقعیت نهادی اقتصاد ایران تمایز حالنیباا

 با مسئله ۱6گذاشت. استاندارد 
ً
ای اقتصادی مواجه است که در آن نرخ ارز باید اساسا

ای پول باشد؛ اما در اقتصاد چندنرخی، ممکن است چند نماینده مناسبی از ارزش مبادله

زمان وجود داشته باشد که هر یک، در قلمرو خاصی از معاملات، از اعتبار حقوقی نرخ هم

 با مشاهده تفاوت میان دو نرخ، یکی میبنابراین، ن یا اقتصادی برخوردار باشد.
ً
توان صرفا
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تر آن است که کدام نرخ، با تلقی کرد. پرسش دقیق« غیرواقعی»و دیگری را « واقعی»را 

 هیو نحوه تسو یواحد تجار یامکان دسترس ،یقانون یهاتیمعامله، محدود تیتوجه به ماه

مرتبط با آن معامله  ینقد انیجر یریگاندازه یبرا یترمناسب اریموردانتظار، مع ای یواقع

 است.

های ارز رسمی، توافقی، تجاری، ویژه در شرایطی اهمیت دارد که نرخاین نکته به

کنند. در چنین وضعیتی، انتخاب ای و بازار آزاد از یکدیگر فاصله معناداری پیدا میسامانه

توان و از این جهت، نمی گیری سود و زیان استنرخ تسعیر عملًا یک تصمیم مؤثر بر اندازه

 فنی و خنثی دانست.
ً
 آن را یک انتخاب صرفا

 مبتنی بر را نمی ۱6از منظر مفاهیم نظری گزارشگری مالی نیز استاندارد 
ً
توان صرفا

اصل سنتی احتیاط دانست. استاندارد، در مورد اقلام پولی، تغییرات نرخ ارز را در زمان 

کند؛ بنابراین، افزایش ارزش ریالی یک دارایی پولی ارزی گزارشگری شناسایی می

های تواند پیش از وصول وجه، در سود دوره منعکس شود. در مقابل، در برخی موقعیتمی

خاص، همان تغییرات از سود یا زیان دوره خارج و در سایر اقلام سود و زیان جامع یا حقوق 

از این رو، ساختار استاندارد را باید حاصل موازنه میان چند  شود.مالکانه منعکس می

های گیری، تفکیک دورهملاحظه دانست: انعکاس واقعیت اقتصادی، قابلیت اتکای اندازه

قلم ارزی و جلوگیری از آنکه تغییرات ارزش مرتبط با عملیات خارجی، بدون مالی، ماهیت 

در استاندارد « احتیاط»در نتیجه،  توجه به ماهیتشان، سود دوره جاری را مخدوش کنند.

کردن شناسایی سود به وصول وجه را نباید به معنای نفی سودهای غیرنقدی یا موکول ۱6

آثار  یبندو طبقه یریگنحوه اندازه ،ییمحل شناسا دانست. احتیاط در اینجا بیشتر در

 کند، نه در انکار اصل تحقق حسابداری آن.نرخ ارز ظهور می رییتغ

کم میان چهار آن است که در بحث تسعیر ارز باید دست ۱6برآیند تحلیل استاندارد 

د سو یحسابدار ییارزش؛ دوم، شناسا رییتغ یمفهوم تفکیک کرد: نخست، تحقق اقتصاد

 یاثرگذار ای عیتوز تیمنفعت؛ و چهارم، قابل یفایاست ای ی؛ سوم، تحقق نقدریتسع انیز ای

 هم .هیآن بر حقوق صاحبان سرما
ً
دهند. ممکن است زمان رخ نمیاین چهار مرحله الزاما

عنوان تفاوت تسعیر افزایش نرخ ارز موجب ایجاد منفعت اقتصادی شود؛ استاندارد آن را به
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وجه نقد متناظر هنوز دریافت نشده باشد و حتی  حالنیشناسایی کند؛ درع در سود دوره

 ها یا ماهیت قلم، امکان توزیع آن نیز وجود نداشته باشد.بنا بر قواعد حقوق شرکت

برای بحث حاضر آن است که عدم تحقق  ۱6ترین آموزه استاندارد از این منظر، مهم

. بنابراین، در ستیسود ن یتحقق حسابدار ملازم با عدم م،یتقس تیعدم قابل ای ینقد

تحلیل فقهی و حقوقی سود تسعیر نیز باید از این خلط مفهومی پرهیز کرد. پرسش اصلی 

، بلکه باید پرسید: این سود در چه «وجود دارد یا ندارد»دیگر این نیست که آیا سود تسعیر 

ام صورت مالی شناسایی گیری شده، در کدسطحی تحقق یافته، با چه مبنای ارزشی اندازه

 آیا از حیث حقوقی و اقتصادی قابلیت توزیع 
ً
شده، آیا به جریان نقدی تبدیل شده و نهایتا

 را می ۱6بدین ترتیب، استاندارد حسابداری شماره  یا استیفا دارد یا خیر.
ً
توان نه صرفا

آثار  یبندو طبقه یریگ، بلکه چارچوبی برای اندازه«تبدیل ارز به ریال»استانداردی درباره 

دانست؛ چارچوبی که در اقتصاد چندنرخی ایران،  یدر ارزش پول خارج رییتغ یاقتصاد

ترین نقاط اتصال میان واقعیت اقتصادی، انتخاب نرخ تسعیر را به یکی از حساس

 حسابداری، مقررات ارزی و مالیات تبدیل کرده است.

 ماهیت، اصول و احکام تسعیر ارز

تبدیل مبالغ ناشی از معاملات یا اقلام ارزی از  ندیعنای حسابداری، فراتسعیر ارز در م

واحد پولی خارجی به واحد پول مورداستفاده در گزارشگری مالی، بر اساس نرخ تسعیر 

 تبدیل صوری یک واحد پول به 
ً
مقرر و در زمان مناسب است. بنابراین، موضوع تسعیر صرفا

)توکلی  پولی یک حق، تعهد، دارایی یا بدهی ارزی واحدی دیگر نیست، بلکه تعیین معادل

ای که آثار تغییرات ارزش گونهدر واحد پول گزارشگری است؛ به (68: 1404و هاشمی، 

 های مالی منعکس شود.ای پول خارجی در ارقام و صورتمبادله

 یاقلام ارز یارزش اقتصاد یعدد ییبرای بازنما یندیاز این منظر، تسعیر را باید فرا

 حاصل یک محاسبه ریاضی نیست، بلکه نماینده ارزشی « عدد»دانست. 
ً
در اینجا صرفا

اقتصادی است که در شرایط متغیر پولی و ارزی ممکن است در طول زمان دستخوش تغییر 

مند و منطبق ای ضابطهگونهرو، اعتبار تسعیر در گرو آن است که این تغییرات بهشود. ازاین

ر گزارشگری مالی انعکاس یابد؛ زیرا هرچه فاصله میان مبلغ با واقعیت اقتصادی د
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شده و ارزش اقتصادی مورد بازنمایی بیشتر شود، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و گزارش

 (Belkaoui, 2004: 432. )یابدامکان ارزیابی منصفانه حقوق و تعهدات نیز کاهش می

 تیمیان واقع ندیکه این فرا شود، اهمیت تسعیر ارز از آنجا ناشی میاساسنیبرا

کند. واقعیت پیوند برقرار می یمال یو گزارشگر یحسابدار یریگاندازه ،یاقتصاد

گیری اقتصادی، ناظر به ارزش متغیر اقلام ارزی و آثار تغییر نرخ ارز است؛ اندازه

حسابداری، این واقعیت را در قالب ارقام و بر اساس قواعد و معیارهای مشخص بیان 

ت کردن اطلاعامنظور فراهمگیری را بهکند؛ و گزارشگری مالی، حاصل این اندازهمی

دهد. بنابراین، تسعیر ارز در نقطه های مالی ارائه میکنندگان صورتاتکا برای استفادهقابل

واقعیت »با « شدهعدد گزارش»تلاقی این سه سطح قرار دارد و کیفیت آن به میزان انطباق 

 .وابسته است« گیریاقتصادی مورد اندازه

تمر ارزش پول، نوسانات نرخ نخست، نظام واقعیت اقتصادی که مبتنی بر تغییرات مس

ارز و تحولات کلان اقتصادی است؛ واقعیتی که استقلال آن از قراردادها و توافقات اسمی، 

(. Deegan, 2014: 288قرار گرفته است ) دیبارها در ادبیات اقتصادی و حسابداری موردتأک

ایط خارجی است ای پویا و تابع شر در این نظام، ارزش پول امری ایستا نیست، بلکه پدیده

 که هرگونه گزارشگری مالی ناگزیر از مواجهه با آن است.

دوم، نظام حسابداری قرار دارد که وظیفه آن، بازنمایی منظم، منسجم و صادقانه این 

 نقش واقعیت اقتصادی در قالب صورت
ً
های مالی است. حسابداری، در این مقام، صرفا

ها و مفاهیمی است که دار انتخاب روشعهده کند، بلکهثبت تاریخی وقایع را ایفا نمی

کنندگان اطلاعات مالی اتکا برای استفادهفهم و قابلای قابلگونهبتواند تغییرات ارزش را به

ترین ابزارهای تسعیر ارز، یکی از مهمبنابراین،  (.2۴۵: ۱۳۹2منعکس سازد )شباهنگ، 

وضعیت مالی واحد تجاری، ناقص یا شده از این بازنمایی است که بدون آن، تصویر ارائه

، استاندارد 1404کننده خواهد بود )کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، گمراه

 (.357: ۱6حسابداری شماره 

فقه معاملات است که معیارهای عدالت،  ارزشی و معرفتی حاکم بر سومین نظام، نظام

سازد. از ها حاکم میی و تقویم ارزشمشروعیت، احتیاط و پرهیز از غرر را بر هرگونه بازنمای
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منظر فقه امامیه، بیان عددی تعهدات مالی، چنانچه منجر به ابهام مؤثر، تدلیس یا تضییع 

حقوق یکی از طرفین شود، فاقد اعتبار شرعی است. از این رو، تسعیر ارز تنها زمانی واجد 

ار گیرد، نه آنکه وجاهت فقهی است که در خدمت کشف واقع و تحقق عدالت معاوضی قر 

؛ موسویان، ۱۸۵: ۱۳۹۰جایی ناعادلانه منافع تبدیل شود )حسینی، به ابزاری برای جابه

۱۳۸۸ :۱۰۹.) 

ای که در آن، توان نقطه اتصال سه ساحت دانست؛ نقطه، تسعیر ارز را میبیترت نیبد

و واقعیت اقتصادی متغیر، از مسیر قواعد و معیارهای حسابداری، به بیانی عددی 

شود و سپس، در چارچوب این پژوهش، آثار و الزامات آن از منظر گزارش تبدیل میقابل

گیرد. از این منظر، هرگونه کاستی در شناخت موازین فقه معاملات مورد ارزیابی قرار می

تواند به های مناسب حسابداری میواقعیت اقتصادی یا در انتخاب و اجرای روش

شده از واقعیت اقتصادی و در نتیجه، کاهش قابلیت اتکا و شگرفتن اطلاعات گزارفاصله

با  ندیبررسی نسبت این فرا( Deegan, 2014: 291. )کارآمدی گزارشگری مالی بینجامد

نفعان، موضوع موازین فقهی، از جمله عدالت معاوضی، منع غرر و لزوم رعایت حقوق ذی

 .تحلیل فقهی این پژوهش است

ویم اقتصادی با مباحث دیرپای فقه امامیه پیرامون تغییر از منظر فقهی، مفهوم تق

اثمان، تقویم دیون و نسبت میان عدد پول و ارزش واقعی آن قرابت آشکار دارد. فقهای 

 در زمره اموال مثلی دسته
ً
اند، اما در مواجهه با بندی کردهامامیه، اگرچه پول را غالبا

 عددی 
ً
فاصله گرفته و به واقعیات اقتصادی توجه تغییرات شدید ارزش، از رویکردی صرفا

دهد که شریعت این رویکرد نشان می (.۳۵۸: 2۵ق، ج ۱۳6۷اند )نجفی، نشان داده

ها تعادل اسلامی، همواره کوشیده است میان ثبات ظاهری تعهدات و عدالت در وفای به آن

ند )صدر، یک از طرفین جلوگیری کر برقرار سازد و از تحمیل زیان غیرمنصفانه به ه

 (.2۷۹: 2ق، ج ۱۴۱۴

های بنیادین فقه توان در امتداد عقلائی برخی از دغدغهبدین ترتیب، تسعیر ارز را می

درباره ارزش، تعهد و موازنه در روابط مالی تحلیل کرد. این تعبیر البته به معنای آن نیست 

 ازکه تسعیر ارز به
ً
فقه نشئت گرفته یا  عنوان یک نهاد و تکنیک حسابداری جدید، مستقیما
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وجو کرد؛ بلکه صورت معاصر آن در بستر تحولات خاستگاه آن را باید در نظام فقهی جست

های نوین اقتصادی و حسابداری شکل گرفته المللی و اندیشهنظام پولی، تجارت بین

کند، اشتراک در یک مسئله بنیادی است: است. آنچه امکان برقراری این پیوند را فراهم می

گونگی مواجهه عقلائی با تغییر ارزش پول و انعکاس آن در تعهدات و روابط مالی، چ

 .که موازنه اقتصادی و حقوق مشروع طرفین حفظ شود ینحوبه

های فقهی، حقوقی و تاریخی میان اندیشه روتأثریتوان از نوعی تأثاز این منظر، می

هایی که در سنت فقهی، اقتصادی سخن گفت؛ به این معنا که برخی مسائل و دغدغه

متناسب با ساختارهای اقتصادی زمان، درباره ارزش پول، ثبات تعهدات، حفظ حقوق 

اند، در مواجهه با تحولات متعاملین و جلوگیری از اختلال در موازنه مالی مطرح بوده

بندی اقتصادی جدید، در قالب مفاهیم و سازوکارهای عقلائی و فنی جدید بازصورت

خاستگاه »ای ساده از جنس نابراین، نسبت میان فقه و تسعیر ارز را نباید رابطهاند. بشده

توان آن را در چارچوب تداوم یک مسئله عقلائی و تحول دانست، بلکه می« و معلول

 .های پاسخ به آن فهم کردصورت

 ابزاری برای ثبت تغییرات نرخ ارز در دفاتر و صورت
ً
ی هابر این مبنا، تسعیر ارز صرفا

مالی نیست؛ بلکه سازوکاری برای ترجمه واقعیت اقتصادی متغیر به مقادیر عددی و 

سنجش و در نتیجه، حفظ قابلیت اتکای اطلاعات مالی و موازنه اقتصادی تعهدات قابل

است. همین کارکرد، امکان تحلیل آن را در پرتو برخی موازین شرعی و معیارهای عدالت 

توان در کنار تبیین مبانی اقتصادی و ای که میگونهسازد؛ بهاقتصادی فراهم می

حسابداری تسعیر ارز، آثار آن را از منظر حفظ ارزش، صیانت از حقوق طرفین و جلوگیری 

اصول تسعیر ارز، در حوزه . از انتقال ناموجه ارزش اقتصادی نیز مورد ارزیابی فقهی قرار داد

 ؛ور بنیادین استوار استدر تحلیل فقهی، بر چند مح نیحسابداری و همچن

 اصل صدق و شفافیت :نخست

تسعیر، ابزار بازنمایی واقعیت اقتصادی است و هرگونه تسعیر غیرواقعی یا دلخواه،  

نفعان منجر شود. تواند وضعیت مالی را تحریف کرده و به تحقق غرر یا تضییع حقوق ذیمی

از منظر فقه معاملات، کتمان واقع و تدلیس، موجبات فساد معامله و حتی حرمت اخلاقی 



 

1 شماره | 1دوره  | 1405بهار و تابستان  | مالی و مالیاتیو توسعه در حقوق  قیصلنامه تحقدوف   

 

 
 

140 

 یدر حسابداری نیز، صدق ارائه، سنگ بنا (.۱2۷: ۱۳۸6م شیرازی، آورد )مکار را پدید می

 .(Deegan, 2014: 293) هاستهای مالی و قابلیت اتکای آناعتماد به گزارش

 اصل تبعیت حکم از موضوع :دوم

. یابدمی تغییر نیز آن بر مترتب پولی، حکم تعهد واقعی ارزش ع، یعنیبا تغییر موضو  

  ثابت، عدد که دهدمی نشان زیرا است؛ اصل این عملی تجلی ارز، تسعیر
ً
 ارزش حامل لزوما

 ,Lewis & Algaoud) سازد متأثر را حقوق و تعهد میزان تواندمی ارز نرخ تغییر و نیست ثابت

2001: 47.) 

 سوم: حجیت عرف عقلائی منصفانه

عمل یا شود که در میان مردم در مقام در فقه، عرف به رویه و شیوه متعارفی گفته می

حال، صرف رواج یک رفتار، موجب فهم روابط اجتماعی و معاملاتی جریان دارد؛ بااین

ای است که عقلًا آن را در تنظیم روابط و رویه« عرف عقلائی»اعتبار فقهی آن نیست، بلکه 

گیرند و در صورت قبول به کار میتشخیص موضوعات و آثار معاملات، به طور متعارف و قابل

تواند در ع شرعی و عدم تعارض با نص، احکام قطعی و موازین مسلم فقهی، میفقدان رد

نیز ناظر « منصفانه»تشخیص موضوع و تعیین آثار روابط مالی مورد استناد قرار گیرد. وصف 

به حدود اعتبار این عرف است؛ بدین معنا که عرف مورد استناد نباید متضمن ظلم، اکل 

عنوان حقوق اشخاص باشد. بر همین مبنا، نرخ ارز به یاروامال به باطل، غرر یا تضییع ن

گذاری عرفی و عقلائی تلقی تواند مصداق ارزشقیمت مبادله یک پول با پول دیگر، می

شود و نرخ متعارف و قابل احراز بازار، در تقویم تعهدات ارزی مبنا قرار گیرد؛ مشروط بر 

قیمت »اشد. از این حیث، میان نقش آنکه با موازین شرعی و حقوقی تعارض نداشته ب

در تعیین ارزش برخی موضوعات مالی در فقه و نقش نرخ متعارف ارز در تقویم « سوق

تعهدات ارزی، مشابهت کارکردی وجود دارد؛ زیرا هر دو در مقام کشف و تعیین ارزش 

عرف کنند. بنابراین، اقتصادی یک موضوع بر مبنای معیار متعارف و قابل احراز عمل می

توان حلقه واسط میان واقعیت اقتصادی و تقویم حقوقی و فقهی تعهدات اقتصادی را می

 حجت شرعی است، بلکه از آن جهت 
ً
دانست، نه از آن جهت که هر قیمت یا رویه بازار ذاتا

که عرف عقلائی، در حدود مقرر، یکی از ابزارهای شناسایی و تعیین موضوعات و 
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 (۱۹۱: ۱۳۹۰ ،ینی)حس .آیدبه شمار میهای اقتصادی در فقه ارزش

 اصل احتیاط در اموال :چهارم

زدگی در انتساب سود و تسعیر، اگرچه ناظر به کشف واقع است، اما نباید به شتاب 

ویژه در تمایز این اصل، به  (Belkaoui, 2004: 438) زیان یا توزیع منافع ناپایدار منتهی شود.

به عبارت دیگر، . ، نقش کلیدی داردیتصرف شرع تیمیان شناسایی حسابداری و قابل

تسعیر باید تعادلی میان واقعیت اقتصادی، صدق گزارشگری و رعایت موازین فقهی برقرار 

 .و هم از تضییع حقوق جلوگیری شود فتاعتماد دست یاسازد تا هم به اطلاعات قابل

 :کردتوان در سه سطح متمایز بررسی احکام تسعیر ارز را میهمچنین 

صورت سود یا زیان، های ناشی از تسعیر، بهشناسایی تفاوت :شناسایی ،نخست

 مؤثر بر حقوق و تعهدات  یریگاندازهزمانی موجه است که تغییر ارزش، واقعی، قابل
ً
و عرفا

فقهی، این شناسایی،  تحلیل از منظر (.Kieso, Weygandt & Warfield, 2020: 876باشد )

یعنی گزارشگری  ؛نفسه با احکام شرعی منافات نداردفی بنابراینناظر به بیان واقع است 

است و ایجاد تعهد یا سود اضافی خارج از « یتشاهد عددی واقع»مالی، در این مقام، تنها 

 .واقعیت را به همراه ندارد

ای باشد که نه موجب ضرر فاحش گونهبهانتخاب نرخ تسعیر، باید  :گیریاندازه ،دوم

گردد و نه مصداق اکل مال به باطل شود. در شرایط ثبات نسبی بازار، نرخ رایج، معیار 

ها یا مداخلات قهری، انتخاب نرخ معقول و معتبر است؛ اما در شرایط بحران، تعدد نرخ

این سطح . (Al-Ashqar, 2016: 112مناسب نیازمند ملاحظات اجتهادی و تخصصی است )

از احکام، پیوند مستقیم با اصل تبعیت حکم از موضوع و رعایت عدالت در معاملات دارد و 

 ریاضی است و باید نشان می
ً
دهد که تسعیر ارز، اگرچه عددی است، اما فاقد ماهیت صرفا

 .با منطق شرعی و اقتصادی همسو شود

 سود شرعی قابل شهر تفاوت تسعیر شناسایی :آثار تصرفی و توزیعی ،سوم
ً
ده، لزوما

تقسیم نیست. فقه امامیه، میان تغییر ارزش ملک و تحقق منفعت تفکیک قائل است و 

بنابراین، آثار  (.۱۹۷: ۱۳۸۸ داند )مطهری،تصرف در منافع متزلزل را محل احتیاط می

 تسعیر باید با دقت در قلمرو مالکیت، تحقق نتیجه اقتصادی و قابلیت استقرار قانونی و
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 .زدگی در تقسیم منافع و تضییع حقوق جلوگیری گرددشرعی تحلیل شوند تا از شتاب

های گسترده در تحلیل تغییر موضوعات، نقش با برخورداری از ظرفیت نیز فقه امامیه

تواند چارچوبی هنجاری برای تعمیق و اصلاح عرف عقلائی و موازین عدالت معاملاتی، می

. در این چارچوب، گزارشگری مالی تنها زمانی واجد مشروعیت قواعد تسعیر ارز فراهم آورد

نما و صادقانه باشد و هم در نسبت با آثار حقوقی و توزیعی خود، با کامل است که هم واقع

بدین معنا، حسابداری و فقه، نه در مقام تعارض، بلکه  .موازین شرع و احتیاط سازگار بماند

 به معنای دقت  ند.گیر در جایگاه تکمیل یکدیگر قرار می
ً
از همین رو، دقت در تسعیر، صرفا

ها و پرهیز از توزیع نیست، بلکه به معنای دقت در تشخیص استحقاق و عدد در محاسبه

 هاست.ناعادلانه منافع و زیان

 دستیابی به اعدادی دقیق
ً
تر نتیجه چنین نگرشی آن است که غایت تسعیر ارز، نه صرفا

ها است؛ تر در بیان و توزیع ارزشتر، بلکه نیل به عدالتی سنجیدهمنظم مالی هاییا صورت

شود که نوسانات میعدالتی که هم صدق گزارشگری مالی را تضمین کند و هم مانع از آن 

، یا تحمیل ضرر ناروا ثروت و داراییپولی به ابزاری برای انتقال پنهان ثروت، ایجاد توهّم 

سان، تسعیر ارز در جایگاه واقعی خود، به یکی از بدین( Sen, 2009: 214. )بدل گردد

در  فقطشود؛ اجتهادی که موفقیت آن، نهمصادیق روشن اجتهاد عقلائی معاصر تبدیل می

فنی، بلکه در توانایی جمع سنجیده میان واقعیت اقتصادی و عدالت  هایپیچیدگی حل

 گردد.شرعی ارزیابی می

 ارز ریدر تسع یرپولیو غ یاقلام پول کیتفک یمبنا

تفکیک اقلام پولی و غیرپولی در حسابداری، برخلاف آنکه ممکن است در نگاه نخست 

بندی فنی و قراردادی به نظر برسد، بر تفاوتی واقعی در ماهیت اقتصادی یک طبقه

ها استوار است. قلم پولی ناظر به حق دریافت یا تعهد پرداخت مقدار ها و بدهیدارایی

 ارزش اقتصادی حق یا تعهد مزبور نقد است؛ ازاین معینی وجه
ً
رو، تغییر نرخ ارز مستقیما

دهد. در مقابل، در قلم غیرپولی، موضوع اصلی تعهد یا دارایی، خودِ قرار می ریتأثرا تحت

یک مال یا منفعت اقتصادی است و نه مقدار معینی از پول. به همین جهت، استاندارد 

کند و آثار تغییر نرخ ارز را متناسب با این دو دسته تفکیک میمیان  ۱6حسابداری شماره 
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 IASB, para. 8; Deegan, 2014: 312; Kieso) نمایدگیری هر یک شناسایی میمبنای اندازه

et al., 2020: 1184.)  تصمیمی خاص و منفک از واقعیت 
ً
بنابراین، این تمایز را نباید صرفا

کند بندی حسابداری مید در اینجا واقعیتی را صورتاقتصادی تلقی کرد؛ بلکه استاندار 

هایی در اصطلاح یا نحوه اجرا، قابل های گزارشگری مالی نیز، با تفاوتکه در سایر نظام

طور مشاهده است: ارزش اقتصادی حقی که به دریافت مبلغ معینی پول وابسته است، به

های که ارزش آن به ویژگی تر از مالی استطبیعی نسبت به تغییرات ارزش پول حساس

 عینی یا اقتصادی خود وابسته است.

شود. در یک بدهی ارزی، اهمیت این تفکیک در تسعیر ارز از همین نقطه آشکار می

آنچه واحد تجاری در نهایت باید ایفا کند، مقدار معینی ارز است؛ بنابراین تغییر نرخ مبادله 

 مقدار پول رایج لازم برای 
ً
ای دهد. تسعیر چنین بدهیایفای تعهد را تغییر میارز، مستقیما

به نرخ اختتامیه، در واقع تلاشی برای بازنمایی همین واقعیت اقتصادی در تاریخ 

گزارشگری است. در مقابل، اگر موضوع دارایی، مثلًا موجودی کالا یا ساختمان باشد، 

و نحوه انعکاس آن باید تابع خود به معنای تغییر همان دارایی نیست خودیتغییر نرخ ارز به

ماهیت »رو، مبنای تمایز پولی و غیرپولی را باید در گیری دارایی باشد. ازاینمبنای اندازه

 در دستورالعمل تسعیر.جست« اقتصادی موضوع
ً
 وجو کرد، نه صرفا

این مبنا از حیث فقهی، با تمایز میان مال مثلی و قیمی قابل مقایسه است، هرچند 

دو تقسیم را یکسان انگاشت. در فقه امامیه، مثلی مالی است که افراد نوع آن از نباید این 

 امکانحیث اوصاف مؤثر، چنان به یکدیگر نزدیک
ً
پذیر است؛ در اند که ادای مثل عرفا

گذاری مؤثر است و جبران مقابل، مال قیمی مالی است که خصوصیات فردی آن در ارزش

 از طریق قیمت صورت م
ً
وجه ارتباط این تقسیم با تمایز حسابداری در این  .گیردیآن غالبا

و شیوه عقلائی « موضوع واقعی حق و تعهد»است که در هر دو، مسئله اساسی، تعیین 

قلم »توان نتیجه گرفت که حال، از این مشابهت نمیگیری آن است. بااینجبران یا اندازه

 معادل « پولی
ً
قه است؛ زیرا تقسیم حسابداری برای در ف« مال مثلی»در حسابداری دقیقا

گیرد، حال آنکه تقسیم مثلی و قیمی در گیری و گزارشگری مالی صورت میمقاصد اندازه

 فقه، آثار متفاوتی در ضمان، معاوضه و نحوه ایفای تعهد دارد.
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کند. پول از حیث قابلیت در دیون پولی نیز این تفاوت اهمیت بیشتری پیدا می

آن، واجد ویژگی مثلی است و به همین دلیل، در حالت متعارف، ایفای  جایگزینی واحدهای

شود که یابد. مسئله زمانی پیچیده میدین پولی با پرداخت همان مقدار اسمی تحقق می

فاصله « ارزش اقتصادی»و « مثل اسمی»باشد که میان  یااندازهتغییر ارزش پول به

 این نیست که چه عددی معناداری ایجاد کند. در چنین وضعی، پرسش ف
ً
قهی دیگر صرفا

در قرارداد درج شده است، بلکه باید بررسی شود که موضوع حقیقی تعهد چیست و آیا 

 همچنان ایفای مثل محسوب می
ً
شود یا آنکه تغییر شدید ارزش پرداخت همان عدد، عرفا

های فقهی اهقرار داده است. اختلاف دیدگ ریتأثپول، موضوع تعهد و معیار جبران را تحت

 از همین نقطه ناشی می
ً
شود درباره دیون پولی و آثار کاهش شدید قدرت خرید نیز دقیقا

، ج ۱۴۱۹؛ موسوی بجنوردی، ۴۳: ۱۸، ج ۱۳۸۸؛ سبزواری، 2۹۸: ۳، ج ۱۴۱۴)صدر، 

2 :۱۸۷). 

ترین نقطه اتصال میان حسابداری و فقه، نه ادعای رسد مهم، به نظر میاساسنیبرا

برای تعیین ارزش ؛ بندی، بلکه اشتراک آنها در یک پرسش بنیادی باشدتقسیم انطباق دو

و نحوه ایفای یک حق یا تعهد، باید به صورت اسمی آن اکتفا کرد یا ماهیت و ارزش 

در قلمرو  ۱6اقتصادی موضوع را نیز در نظر گرفت؟ استاندارد حسابداری شماره 

م پولی از غیرپولی و الزام به انعکاس تغییرات گزارشگری مالی، پاسخ خود را با تفکیک اقلا

کند. فقه نیز در قلمرو ضمان و دیون، با مفاهیمی همچون مثل و قیمت، نرخ ارز ارائه می

بندی کرده است. عرف، لاضرر و وفای به عهد، همین مسئله را از منظر دیگری صورت

وجو کرد، نه در جست« اختیشنهمگرایی مسئله»بنابراین، ارتباط این دو حوزه را باید در 

 ترجمان این ادعا که یکی از دیگری اقتباس شده یا تقسیم
ً
بندی حسابداری عینا

 بندی فقهی است.تقسیم

از این منظر، تسعیر اقلام پولی به نرخ اختتامیه را نیز نباید به معنای تغییر مفاد دین یا 

 ارزش پول
ً
ی حق یا تعهد را در تاریخ گزارشگری الزام قراردادی تلقی کرد. نرخ اختتامیه صرفا

 یاتکاترهای مالی، واقعیت اقتصادی موجود را به نحو قابلکند تا صورتبازنمایی می

باید تفکیک « شده دینارزش گزارش»و « مقدار دین»منعکس سازند. به تعبیر دیگر، میان 
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عادل آن در پول کرد: ممکن است مقدار قراردادی دین همان مبلغ سابق باقی بماند، اما م

گزارشگری، به سبب تغییر نرخ ارز، افزایش یا کاهش یابد. همین تفکیک، مرز میان حکم 

شود که نتیجه سازد و مانع از آن میحسابداری و حکم فقهی ـ حقوقی را روشن می

 عنوان حکم ناظر بر نحوه تسویه دین تلقی شود.خود بهحسابداریِ تسعیر، خودبه

توان بازتاب یک تمایز واقعی در ماهیت در نتیجه، تفکیک اقلام پولی و غیرپولی را می

گیری اقتصادی موضوعات مالی دانست که استاندارد حسابداری آن را برای مقاصد اندازه

بندی کرده است. اهمیت فقهی این تفکیک نیز نه در تطبیق صوری و گزارشگری صورت

ای برای مقایسه دو نظام مفهومی در کردن زمینهلکه در فراهمآن با تقسیم مثلی و قیمی، ب

مواجهه با مسئله ارزش، تعهد و تغییرات پولی است. از این حیث، استاندارد حسابداری 

ظرفیت آن را دارد که در کنار مبانی اقتصادی خود، از منظر فقهی نیز مورد  ۱6شماره 

و « بازنمایی ارزش اقتصادی در حسابداری»تحلیل قرار گیرد؛ اما چنین تحلیلی باید میان 

 .تفکیک قائل شود« تعیین میزان الزام شرعی و حقوقی دین»

 آن یارز و آثار فقه ریتسع انیسود و ز ییشناسا

عنوان های ناشی از تغییر نرخ ارز بهیکی از آثار مهم تسعیر اقلام پولی، شناسایی تفاوت

است که اقلام پولی متضمن حق دریافت یا  سود یا زیان دوره است. مبنای این حکم آن

تعهد پرداخت مقدار معینی وجه نقد هستند و تغییر نرخ ارز، ارزش این حقوق و تعهدات را 

دهد. بنابراین، تفاوت میان ارزش یک قلم پولی در زمان در واحد پول گزارشگری تغییر می

 حاصل جابه
ً
جایی اعداد در دفاتر شناخت اولیه و ارزش آن در تاریخ گزارشگری، صرفا

نیست، بلکه بازتاب تغییر در ارزش اقتصادی حق یا تعهدی است که واحد تجاری با آن 

مواجه است. از این منظر، شناسایی آثار تغییر نرخ ارز، لازمه انعکاس وضعیت اقتصادی 

 ,IASB) .واقعی واحد تجاری و تحقق اصل صدق و قابلیت اتکای گزارشگری مالی است

2023: 23) 

« شناسایی حسابداری»توان از منظر فقهی نیز تحلیل کرد، اما باید میان این مبنا را می

تفکیک نمود. گزارشگری مالی در مقام تعیین میزان الزام شرعی یا « تحقق فقهی سود»و 

قراردادی اشخاص نیست، بلکه درصدد بازنمایی وضعیت اقتصادی موجود در تاریخ 
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شناسایی افزایش یا کاهش ارزش یک حق یا تعهد ارزی، گزارشگری است. بنابراین، 

خود به معنای ایجاد حق جدید، تغییر میزان دین یا تحقق سود قابل تصرف خودیبه

نیست. کارکرد آن، پیش از هر چیز، کشف و نمایش ارزش اقتصادی موجود است. بر همین 

داری، اصولی همچون امانتتوان الزام حسابداری به انعکاس تغییرات ارزی را با اساس، می

منع تدلیس و ضرورت پرهیز از ارائه تصویر خلاف واقع از وضعیت مالی سازگار دانست؛ 

 آنکه از این سازگاری، حکم مستقلی درباره مالکیت یا قابلیت توزیع سود استنباط شود.بی

ار شده و میزان استقر تر از این مرحله، تعیین ماهیت سود شناساییمسئله فقهی مهم

آن است. افزایش ارزش یک طلب ارزی، تا پیش از وصول آن، با سودی که در نتیجه یک 

گونه که کاهش ارزش یک شده حاصل شده یکسان نیست؛ همانمعامله قطعی و تسویه

 به معنای تحقق زیان نهایی در همه آثار حقوقی و مالی نیست. این 
ً
بدهی ارزی نیز لزوما

گیری تابع معیارهای شناسایی و اندازه« حقق حسابداریت»تفاوت ناشی از آن است که 

تواند به عواملی همچون استقرار می« تحقق سود از منظر فقهی»است، در حالی که 

توان رو، نمیو قابلیت انتساب آن به مالک توجه داشته باشد. ازاین فایمنفعت، امکان است

قابلیت تصرف، توزیع یا ترتب  های مالی را دلیل کافی برایصرف درج رقم سود در صورت

 همه آثار مالی و شرعی بر آن دانست.

کند؛ زیرا این این مسئله در مورد سودهای ناشی از تسعیر ارز اهمیت بیشتری پیدا می

 محصول تغییر نرخ مبادله
ً
اند و ممکن است بدون آنکه معامله جدیدی واقع سودها غالبا

زارشگری ایجاد شوند. در نتیجه، باید میان دو شده یا وجهی وصول شده باشد، در تاریخ گ

پرسش تفکیک کرد: نخست، آیا تغییر ارزش ارزی از نظر اقتصادی واقع شده و باید در 

ای از استقرار رسیده های مالی منعکس شود؟ و دوم، آیا این تغییر ارزش به مرحلهصورت

پاسخ مثبت به پرسش یا قابل تصرف تلقی کرد؟  عیتوزاست که بتوان آن را سود قابل

 پاسخ مثبت به پرسش دوم نیست. این تفکیک، به
ً
ویژه در شرایط نوسان نخست، الزاما

شدید نرخ ارز، اهمیت عملی فراوان دارد؛ زیرا ممکن است سود حسابداری ناشی از تسعیر 

 در دوره بعد، در اثر برگشت نرخ ارز، به زیان تبدیل شود.

سود تسعیر « توزیع»و « شناسایی»کند که میان ا میاز این منظر، احتیاط فقهی اقتض
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های مالی، ارزش اقتصادی موجود را تفکیک شود. شناسایی سود برای آن است که صورت

درستی منعکس کنند؛ اما توزیع یا مصرف سود، مستلزم احراز در تاریخ گزارشگری به

انتفاع واقعی از آن مربوط تواند به میزان استقرار منفعت و امکان شرایط دیگری است که می

ای با باشد. بنابراین، پذیرش ضرورت شناسایی سود و زیان تسعیر در حسابداری، ملازمه

شده ندارد. چنین تفکیکی هم با پذیرش قابلیت توزیع فوری تمام سودهای شناسایی

مال قابل »و « شدهارزش گزارش»منطق گزارشگری مالی سازگار است و هم از خلط میان 

 کند.جلوگیری می« فتصر

نباید متوجه اصل  ۱6، نقد فقهی نسبت به استاندارد حسابداری شماره اساسنیبرا

تواند به ارائه تصویری ها میهای تسعیر باشد؛ زیرا حذف این تفاوتشناسایی تفاوت

غیرواقعی از وضعیت مالی واحد تجاری بینجامد. محل تأمل، مرحله پس از شناسایی 

یا زیان تسعیر، با توجه به ماهیت آن و میزان استقرار اقتصادی و حقوقی،  است: اینکه سود

چه آثاری در حوزه توزیع سود، تصرف، تعهدات مالی و سایر آثار شرعی و حقوقی ایجاد 

توان میان دو سطح تمایز نهاد: در سطح نخست، تسعیر ابزار رو، می نیکند. از هممی

است؛ در سطح دوم، تحقق و قابلیت تصرف سود  کشف و بازنمایی تغییر ارزش اقتصادی

یا تحمل زیان تابع قواعد و موازین مستقل فقهی و حقوقی خواهد بود. این تفکیک، امکان 

جمع میان دقت حسابداری در انعکاس واقعیت اقتصادی و احتیاط فقهی در شناسایی آثار 

 .سازدتصرفی سود را فراهم می

ئی تا چالش عدالت تقویمی در شرایط نرخ تسعیر ارز؛ از حجیت عرف عقلا

 اختلال بازار

ترین ترین و بنیادینتعیین نرخ تسعیر ارز، از حیث نظری و عملی، یکی از حساس

آید؛ چراکه این نرخ، حلقة واسط میان به شمار می ۱6استاندارد حسابداری شماره  مسائل

های عددی صورت هایچارچوبواقعیت سیال و گاه متلاطم بازار ارز، و بازنمایی آن در 

 بر میزان دارایی
ً
ها، ها، بدهیمالی است. هرگونه تصمیم در خصوص این نرخ، مستقیما

و  کنندگان نسبت به وضعیت مالی واحد تجاریسود و زیان و در نهایت، بر قضاوت استفاده

مبتنی  ، با اتخاذ رویکردی16حسابداری شماره  استاندارد گذارد.اثر می هاتصمیمات آن
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عنوان مبنای تسعیر اقلام ارزی بر عرف اقتصادی، نرخ ارز رایج و قابل اتکاء در بازار را به

های نماید؛ اما در لایهگزیند. این انتخاب، در نگاه نخست، ساده و بدیهی میبرمی

تر، مبتنی بر مفروضات مهمی درباره عقلانیت بازار، کارآمدی سازوکار قیمت، عمیق

فرض عاتی و امکان کشف منصفانه ارزش است. به بیان دیگر، استاندارد پیششفافیت اطلا

تواند نقش گیرد که نرخ بازار، بازتابی معتبر از ارزش جاری پول خارجی است و میمی

 :IASB, 2023. )کند ءایفا و بازنمایی گیریرا در فرآیند اندازه« بهاء عادله»و  «قیمت عادلانه»

19) 

شود که تلقی می« قابلیت اتکا»نرخ بازار زمانی واجد  نیز بداریاز منظر نظریه حسا

 آزاد، رقابتی، شفاف و تکرارشونده باشد؛  شرایطکنش عرضه و تقاضا در حاصل برهم
ً
نسبتا

ای معقول از ارزش های مالی بتوانند آن را نمایندهکنندگان صورتای که استفادهگونهبه

 1« قیمت جاری»کند که اقع، همان نقشی را ایفا میاقتصادی تلقی کنند. این نرخ، در و 

 ,Alexander & Nobes. )ها بر عهده داردها و بدهیگیری داراییهای اندازهدر سایر حوزه

ح بنیادین، با این منطق بیگانه نیست. عرف عقلائی، در و فقه امامیه، در سط( 265 :2020

تطبیق احکام کلی بر مصادیق ترین ابزارهای تشخیص موضوعات و فقه، یکی از مهم

خارجی است. فقها، به طور مستقر، عرف را در تعیین مفاهیمی چون مالیت، قیمت، 

گونه که در اند. همانمنفعت و حتی در تشخیص مصادیق غرر، ضرر و ظلم معتبر دانسته

 گیردباب بیع، اجاره و صلح، قیمت سوق یا نرخ رایج بازار، معیار تقویم عوضین قرار می

( در باب تعهدات ارزی نیز نرخ متعارف ارز، ملاک تشخیص 2۹۸: 2۳، ج ۱۳6۷)نجفی، 

 شود.ارزش عرفی دین یا طلب محسوب می

، ریشه در قاعدة مشهور راستایی فقه و استانداردهای حسابداریو هم این پذیرش

دارد. شارع مقدس، در حوزه معاملات، سیره جاری عقلا را مادام که « سیره عقلا یامضا»

امضا کرده و آن را مبنای تنظیم روابط  ،مشتمل بر ظلم، غرر فاحش یا مفسده نوعیه نباشد

مالی قرار داده است. از این منظر، رجوع استاندارد حسابداری به نرخ رایج بازار، نه یک 

                                                           
1 current price 
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 فنی، بل
ً
که انعکاس نوعی اعتماد به عقلانیت جمعی و سازوکار عرفی کشف انتخاب صرفا

 .دارد واضح بنیادیاعتمادی که با مبانی فقه معاملات سازگاری  قیمت است؛

. نداقید، حجت ندانستهصورت مطلق و بیامامیه هرگز عرف را به یهمه فقها نیبا ا

عاری از مفسده باشد. هرگاه عرف، تنها در صورتی معتبر است که کاشف از واقع منصفانه و 

 های تحمیلی، از مسیر عدالتاضطرار، اجبار، تبانی، انحصار یا سیاست ریتأثعرف، تحت

دهد. در این نقطه است که مسئله نرخ خارج شود، حجیت خود را از دست می و انصاف

و  پیچیده و چندلایه فقهی و حقوقی یاتسعیر، از یک موضوع فنی حسابداری، به مسئله

 شود.می تبدیل حتی اخلاقی

های های ارزی مزمن، یا حاکمیت نظامثباتی شدید اقتصادی، بحراندر شرایط بی

« نرخ عرفی معتبر»توان چندنرخی و دستوری، پرسش اساسی آن است که کدام نرخ را می

فشار روانی و انتظارات تورمی شکل گرفته، دانست؟ آیا نرخی که در بازار غیررسمی و تحت

صورت اداری تعیین شده، اما فاقد مقبولیت جد حجیت عرفی است؟ یا نرخی که بهوا

شده، میانگین یا عمومی و امکان دسترسی همگانی است؟ یا آنکه باید به نوعی نرخ تعدیل

 مبتنی بر قابلیت دسترسی واقعی واحد تجاری تن داد؟

کل أ د، یا زمینه از منظر فقهی، هر نرخی که منجر به ضرر فاحش یکی از طرفین شو

بر « نرخ بازار»مال به باطل را فراهم آورد، فاقد مشروعیت است؛ حتی اگر در ظاهر، عنوان 

اند که قیمتی که در ابواب مختلف معاملات تصریح کرده ی عظام شیعهآن نهاده شود. فقها

 گیرد، قیمت واقعی و عادلانه محسوبدر شرایط اضطرار، اجبار یا اختلال شدید شکل می

: 2ق، ج ۱۴۱۹شود و آثار کامل بیع صحیح بر آن مترتب نیست )طباطبایی یزدی، نمی

های به قیاس اولویت، نرخ ارزی که محصول اختلال ساختاری بازار یا سیاست (.۴6۸

 وچرا مبنای تقویم تعهدات مالی قرار گیرد.چونتواند بیقهری و ناعادلانه است، نمی

 به یک نرخ رسمی برای نمونه، اگر واحد تجاری، 
ً
به لحاظ قانونی یا عملی، صرفا

های ها و بدهیمشخص دسترسی داشته باشد، اما استاندارد او را ملزم سازد که دارایی

شکل گرفته  ،دسترسرقابلیارزی خود را بر مبنای نرخی تسعیر کند که فقط در بازار آزاد غ

 تحققرقابلییا شناسایی سود غ )ظاهری( است، نتیجه چیزی جز تحمیل زیان صوری
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یا « تکلیف بما لایطاق»تواند مصداق نخواهد بود. چنین الزامی، از منظر فقهی، می

ق: ۱۴۰۸کم مغایر با قاعده عدالت معاملاتی و نفی عسر و حرج تلقی شود )صدر، دست

۳۹۱.) 

نه  ، در این بخش،۱6استاندارد حسابداری شماره  ملاحظه مطرح در باباز این رو، 

است.  مطرح در آن متوجه اصل رجوع به عرف، بلکه ناظر به اطلاق و اجمال معیار عرفی

استاندارد، در مقام بیان، کمتر به شرایطی پرداخته است که عرف اقتصادی دچار این 

به صورت مشخص، شود؛ حال آنکه فقها، در چنین مواردی، انحراف، تعدد یا تعارض می

تفکیک قائل است و  منتهی به ظلم و عرف فاسد امه عدلمنتج به اق میان عرف صحیح

 به اولی اعطا می و حمایت فقهی مشروعیت
ً
گفت  توانیم ث،یح نیکند. از ارا صرفا

، تدوین یافتهسیره عقلا  یاستاندارد، اگرچه در شرایط عادی، کاملًا منطبق با قاعده امضا

ای کاربردی و ملاحظات تکمیلی اما در شرایط بحرانی، نیازمند قیود تفسیری، راهنماه

نرخ عادلانه از حیث شرعی »و « اتکا از حیث فنینرخ قابل»است؛ قیودی که بتوانند میان 

 .جمعی معقول برقرار سازند« و حقوقی

، تجلی ۱6استاندارد حسابداری شماره حاکم بر نرخ تسعیر ارز، در منطق  در حقیقت،

در کشف قیمت است؛ اعتمادی که در فقه امامیه ی و سازوکار بازار ئاعتماد به عرف عقلا

که عرف، هرگاه از  اندانذار مداوم داده ،، فقهاحالنیدارد. باا و دیرینه ای استوارنیز ریشه

، پند دقیقدهد. غفلت از این عدالت و انصاف تهی شود، حجیت خود را از دست می

 نابسامانی ای برای بازتولیدوسیله تواند گزارشگری مالی را از ابزاری برای کشف واقع، بهمی

 .عدالتی اقتصادی بدل سازدو تثبیت بی

 عملیات خارجی و تسعیر حقوق صاحبان سرمایه

احکام  مبانی و رترینمغفول و مهجو حالنیترین و درعترین، ظریفیکی از دقیق

های تسعیر ناشی از عملیات ، نحوه برخورد با تفاوت۱6استاندارد حسابداری شماره 

ها در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، تا زمان واگذاری یا خروج خارجی و انعکاس آن

 یک انتخاب واقعی از سرمایه
ً
در گذاری است. این حکم، در نگاه نخست، ممکن است صرفا

تمایزی عمیق و نظری میان  های مالی تلقی شود، اما در واقع، مبتنی برارائة صورت نحوة
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است؛ تمایزی که در فقه معاملات، « تحقق نتیجه اقتصادی»و « تغییر در ارزش ملکیت»

 ای دیرپا، دقیق و ساختاری دارد.سابقه

های تسعیر عملیات خارجی آگاهانه از شناسایی فوری تفاوت پرهیزاستاندارد، با این 

کند که نوسانات ناشی از تغییر نرخ ارز، قل میدر سود و زیان دوره، این پیام اساسی را منت

گذاری خارجی به مرحله واگذاری، تصفیه یا خروج واقعی نرسیده است، مادامی که سرمایه

ها تر، این تفاوتعنوان نتیجه عملکرد اقتصادی دوره تلقی شود. به بیان دقیقنباید به

اند، نه گذاری خارجیسرمایه واحد تجاری بر« حق مالکیت»بیانگر تغییر در ارزش دفتری 

 (IASB, 2023: 34. )یافتهای از فعالیت عملیاتی یا سود و زیان تحققثمره

، تقسیم فایقابلیت است»و « تحقق منفعت»این تمایز، از منظر فقهی، با تفکیک میان 

، «نمائات متصل»، «عین مال»قابل توضیح است. در فقه امامیه، میان « یا تصفیه آن

تفکیک مفهومی و حقوقی دقیقی برقرار شده است. « ثمرات محقق»و « منفصلنمائات »

، افزایش ارزش مال، هرچند ممکن است از حیث اقتصادی و عرفی، منفعت و اساسنیبرا

 به معنای آن نیست که این سود در همان زمان 
ً
سودی بالفعل ایجاد کرده باشد، لزوما

تحقق »ان حق را داشته باشد. به تعبیر دیگر، ، تقسیم یا توزیع میان صاحبفایقابلیت است

 ،ی)نجف .دو امر متمایزند و نباید یکی را ملازم دیگری دانست« قابلیت تقسیم سود»با « سود

 (2۸۹: 22، ج ۱۳6۷

یابد. افزایش ارزش دارایی ویژه در ابواب شرکت و مضاربه اهمیت میاین تفکیک، به

جاد سود و افزایش خالص ارزش مال مشترک تواند از حیث اقتصادی موجب ایمشترک می

شود، اما تا زمانی که شرایط لازم برای تقسیم، تصفیه یا استیفای آن فراهم نشده باشد، این 

 در دارایی باقی بماند و اثر توزیعی مستقیمی نداشته باشد. بنابراین، 
ً
سود ممکن است صرفا

نیست؛ بلکه « سود»، اصل آنچه تا زمان فروش یا تصفیه ممکن است محقق نشده باشد

 (۵6۱: 2ق، ج ۱۴۱۹ ،یزدی یی)طباطبا .است« قابلیت تحقق آثار عملی و توزیعی سود»

های ناشی از تسعیر ارز نیز باید میان سه مرحله تفکیک از این منظر، در تحلیل تفاوت

کرد: نخست، ایجاد تغییر اقتصادی در ارزش دارایی یا بدهی ارزی؛ دوم، شناسایی 

 میتقسری سود یا زیان ناشی از این تغییر؛ و سوم، تحقق آثار نقدی، توزیعی یا قابلحسابدا



 

1 شماره | 1دوره  | 1405بهار و تابستان  | مالی و مالیاتیو توسعه در حقوق  قیصلنامه تحقدوف   

 

 
 

152 

های آن. ممکن است سود تسعیر، از حیث اقتصادی و حسابداری، تحقق یافته و در صورت

مالی شناسایی شود، اما هنوز به جریان نقدی تبدیل نشده یا قابلیت تقسیم عملی میان 

رو، عدم قابلیت تقسیم یا فقدان اثر نقدی را نباید رده باشد. ازاینصاحبان سرمایه را پیدا نک

 .با عدم تحقق سود خلط کرد

و قاعده احتیاط « تحقق واقعی»توان ذیل اصل ، این رویکرد را مییفقه مبانی از حیث

در اموال تحلیل کرد. تحقق، در منطق فقهی، مفهومی فراتر از ثبت دفتری است و مستلزم 

 به مالک است ثمراتنوعی استقرار عرفی، خروج از حالت تزلزل و امکان انتساب قطعی 

گذاری خارجی واگذار مانی که سرمایهتا ز فلذا (۴۹6: ۱، ج ۱۳۸۷خمینی، ال)موسوی

اند، نشده انتقالصورت بالفعل قابل انتفاع یا های ناشی از آن بهنشده و منافع یا زیان

زدگی در حکم و خروج از مقتضا احتیاط ها به نتیجه عملکرد دوره، نوعی شتابانتساب آن

گذاری ی سرمایهبرای مثال، اگر واحد تجاری در یک شرکت خارج. شودشرعی تلقی می

گذاری افزایش یابد، این افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی این سرمایه لیکرده باشد و به دل

 بیانگر افزایش، مادامی که سرمایه
ً
گذاری همچنان در تملک واحد تجاری باقی است، صرفا

 یا ، انتقالتقویت موقعیت مالکانه اوست، نه سودی که تحقق یافته و قابلیت مصرف، توزیع

تواند به توزیع انتفاع بالفعل داشته باشد. شناسایی چنین افزایشی در سود و زیان دوره، می

های مبتنی بر سود غیرمستقر و در نهایت، تضییع حقوق منافع متزلزل، پرداخت پاداش

 (Alexander & Nobes, 2020: 301. )نفعان بینجامدسایر ذی

ارزش »ای نسبت به اختلاط میان ویژه گونه موارد، با حساسیتفقه امامیه، در این

کند. بسیاری از فقها حتی در فرض اطمینان عقلائی برخورد می« منفعت بالفعل»و « بالقوه

)صدر، . اندبه افزایش ارزش مال، تصرف در آن را پیش از تحقق عرفی، محل اشکال دانسته

 سود یا زیان تحقق ( این احتیاط، ناظر به جلوگیری از غرر در تملک، توهم۴۰۷ق: ۱۴۰۸

هنوز مستقر نشده است؛ مفاهیمی که در تحلیل سودهای  جةیو خلط میان مال موجود و نت

  د.ناشی از تسعیر عملیات خارجی، کاملًا موضوعیت دارن

های تسعیر داشت تفاوتاستاندارد در نگه این توان گفت رویکرداز همین رو، می

تنها از حیث زمان واگذاری یا خروج واقعی، نه عملیات خارجی در حقوق صاحبان سرمایه تا



 

  شهرکیشهرکی؛ زهرا دانشمحمدرضا دانش|  ... یاجتهاد عقلائ یدر ترازو 1۶شماره  یاستاندارد حسابدار

 
153 

 

فنی و مفهومی، بلکه از منظر فقهی نیز واجد متانت و اتقان است. این رویکرد، مانع از آن 

 ناپایدار، بیرون از کنترل واحد تجاری و وابسته به  شود که نوسانات ارزیمی
ً
که ذاتا

عرفی شوند و مبنای عنوان نتیجه عملکرد دوره مههستند، ب متغیرهای کلان

البته، ( Watts, 2003: 218. )های توزیعی، انگیزشی یا حتی تکلیفی قرار گیرندگیریتصمیم

درستی تبیین و تفسیر شود تا موجب خلط این رویکرد، به بایست،از حیث فقهی می

اثر دانستن مفهومی نگردد. انعکاس تفاوت تسعیر در حقوق صاحبان سرمایه، به معنای بی

این «. ثمرات»است، نه در قلمرو « مال»نیست؛ بلکه اذعان به وجود آن در قلمرو آن 

« سود و زیان جامعسایر »تفکیک، اگرچه در ادبیات حسابداری معاصر ذیل مفاهیمی چون 
و « مال موجود»شود، اما در منطق فقهی، ناظر به همان تفکیک دیرپای میان بیان می 1

 است.« ثمره محقق»

ای ، نمونه۱6از استاندارد حسابداری شماره  فراز مرقوم باید اذعان نمود،در نتیجه 

دار فقه معاملات است. پرهیز از گرایی منطق حسابداری مدرن با اصول ریشهروشن از هم

شناسایی صوری سود و زیان، احترام به تحقق واقعی و تفکیک دقیق میان تغییر ارزش 

اند که این رویکرد، نه یک انتخاب مؤید آنملکیت و تحقق نتیجه اقتصادی، همگی 

 سلیقه
ً
ی ارائه، بلکه مبتنی بر عقلانیت اقتصادی و احتیاط شرعمبتنی بر ضوابط ای یا صرفا

تواند گزارشگری مالی را از مسیر صدق، عدالت و آن می گرفتندهیاست؛ احتیاطی که ناد

 نتایج موهوم بدل کند.داری خارج سازد و آن را به ابزاری برای بازنمایی امانت

 

  

                                                           
1 Other Comprehensive Income 
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 گیرینتیجه

مند برای اقامة توان در جوهرة خود، تلاشی نظامرا می ۱6استاندارد حسابداری شماره 

 با نابرابری، نوسان و عدم قطع« عدالت عددی»
ً
پولی و ارزی  تیدر قلمروی دانست که ذاتا

 به تکنیک
ً
های صوری آمیخته است. این استاندارد، در مقام تنظیم قواعد تسعیر ارز، صرفا

کند، بلکه بر فهمی اقتصادی از ماهیت تعهدات پولی، آثار تغییر حسابداری بسنده نمی

های مالی تکیه دارد؛ فهمی که ارزش پول و لزوم بازنمایی صادقانة این تحولات در صورت

راستایی قابل توجهی نشان دار فقه معاملات همبسیاری از مبانی، با اصول ریشهدر 

 دهد.می

دهد که اصولی چون قاعده لاضرر و لاضرار، در مرور تحلیلی مفاد استاندارد نشان می

های پنهان ناشی از تسعیر غیرواقعی؛ اصل وفا به عهد واقعی در پرهیز از تحمیل زیان

قتصادی تعهدات ارزی؛ قاعده نفی غرر، در جلوگیری از ارائة تصویر انعکاس صادقانة بار ا

حجیت عرف عقلائی، در اتکا به  همچنین کننده از وضعیت مالی ومبهم، موهوم یا گمراه

نحوی ساختاری در تاروپود این عنوان معیار تقویم ارزش، همگی بههای رایج بازار بهنرخ

را  ۱6توان استاندارد حسابداری شماره شوار میاز این حیث، د .استاندارد حضور دارند

 برآمده از الگوهای تکنوکراتیک وارداتیقاعده
ً
و ترجمانی  ای بیگانه با منطق فقهی یا صرفا

 تلقی کرد. غیرتحلیلی

 نگاهی نقادانه، مراقب و تفکیکی عظامفقها متون و نظراتهمه  نیبا ا
ً
گر است ، ذاتا

های مختلف اثرگذاری اقتضا دارد که میان ساحت رده ونکو به صرف سازگاری کلی اکتفا 

عنوان به« شناسایی حسابداری»ویژه میان استاندارد، تمایزی روشمند برقرار شود؛ به

« قابلیت تصرف، توزیع و تملک شرعی»ابزاری برای کشف، بیان و گزارش واقع اقتصادی، و 

و تحقق واقعی است. خلط این دو ها منوط به استقرار عرفی عنوان آثاری که تحقق آنبه

و در نهایت،  ثروت و داراییتواند به شناسایی و توزیع منافع متزلزل، ایجاد توهّم ساحت، می

نفعان بینجامد؛ امری که فقه امامیه نسبت به آن تضییع حقوق شرکا، طلبکاران و سایر ذی

 .حساسیتی بنیادین دارد
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های ارز، یا مداخلات گستردة ولی، تعدد نرخثباتی شدید پافزون بر این، در شرایط بی

نیازمند بازخوانی انتقادی است. فقه  ،«نرخ بازار»به مفهوم  دوشرطیقیب یغیرسوقی، اتکا

داند که کاشف از عدالت، منصفانه و عاری از مفسدة امامیه، عرف را مادامی حجت می

های نحصار یا سیاستاضطرار، اجبار، ا ریتأثنوعیه باشد. هرگاه عرف اقتصادی، تحت

، توسعة رونیگردد. ازاقهری، از مسیر عدالت خارج شود، حجیت آن مخدوش می

اتکا در ، برای تشخیص نرخ قابل۱6رهنمودهای تفسیری در استاندارد حسابداری شماره 

تواند هم از حیث فنی و هم از حیث شرعی، به استحکام آن بیفزاید و شرایط بحرانی، می

 .شود تحققرقابلیل ضرر فاحش یا شناسایی نتایج غمانع از تحمی

مات فقه بهل، در کنار این ملاحظات، تأکید بر اصل احتیاط در اموا
ّ
عنوان یکی از مسل

رتر بیابد. باجایگاهی پر ۱6باید در تفسیر و اجرای استاندارد حسابداری شماره  معاملات

اقتصادی یا تعطیل گزارشگری مالی، های منزلة انکار واقعیتاحتیاط، در این معنا، نه به

زدگی در انتساب آثار مالی و تصرف در منافع ناپایدار و پرهیز از شتاب یبلکه به معنا

تواند پیوند میان گزارشگری مالی دقیق و عدالت غیرمستقر است. چنین احتیاطی، می

جه های ناموشرعی را استحکام بخشد و از تبدیل اعداد حسابداری به مبنای تملک

 .جلوگیری کند

توان در جایگاه نصی مقدس، را نه می ۱6، استاندارد حسابداری شماره اساسنیبرا

درستی، نفی و طرد دانست. این استاندارد، به ستةیتغییرناپذیر و مصون از نقد نشاند و نه شا

های گیرد؛ اجتهادی که در پاسخ به پیچیدگیقرار می« اجتهادات عقلائی معاصر»در زمرة 

اقتصاد پولی جدید شکل گرفته و همچون هر اجتهاد دیگر، محتاج مراقبت نظری، تفسیر 

عی آن، نه در مصونیت مسئولانه و تطبیق مستمر با موازین عدالت شرعی است. ارزش واق

سخنی با فقه زنده و پویاست؛ فقهی که همواره از نقد، بلکه در قابلیت اصلاح، تعمیق و هم

محور، نسبتی معقول، های عدالتکوشیده است میان واقعیت متغیر اقتصاد و ثبات ارزش

 .منصفانه و پایدار برقرار سازد
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